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 چکیده
 

در عصر کنونی به عنوان دوران گذار در نظام بین الملل، تمدن نوین اسلامی به عنوان باازیگری ناوین در رواباط باین الملال      

مدن اسلامی با توجه به مقتضیان زمان و مکاان و بازساازی مفهاومی و عملای     قابلیت ان را دارد که از رهگذر بازخوانی مجدد ت

بر این اساس، در مبحث نخسات بنیادهاای تمادن      .نظام اعتقادی اسلام، به نقش آفرینی در هندسه جدید قدرت جهانی بپردازد

بار: دیان بااوری امات مادار،       گیرد. در این مبحث، پایاه هاای تمادن ناوین اسالامی مشاتمل      نوین اسلامی مورد مداقه قرار می

در مبحاث   .گیردگرا مورد واکاوی قرار میپژوهی و تکثرپذیری وحدتاندیشی، خودباوری، غربمداری، خردباوری، تمدناخلاق

شود. در ایان مبحاث   الملل پرداخته میآفرینی تمدن نوین اسلامی در نظام بیننیازهای نقشدوم، به واکاوی استلزامات و پیش

محور، آموزش، همگرایی اعتدال محور نیازهای اجرایی بالندگی تمدن نوین اسلامی شامل: توسعه عدالتشود که پیشتلاش می

 .گیردو اهتمام به فضای مجازی مورد تاکید قرار 

: های فراروی تمدن نوین اسلامی برای ایفای نقش فعال در دنیای کنونی مای پاردازد و مبااحثی از قبیال    مبحث سوم به چالش 

های آموزشای و شاناختی متعاارض را ماورد واکااوی و      درف نامتوازن از دین، تهاجم تمدنی غرب و نظام تفرقه درون تمدنی،

 .امعان نظر قرار می دهد

معتقد است که تمدن نوین اسلامی ضمن استواری بر بنیادهاای قاویم اسالامی    « وحدت در عین کثرت»مقاله با تاکید بر نظریه 

 .دهدها و اقوام مورد عنایت قرار میا با اهتمام به تکثر فرهنگهای متنوع رروش

 

 .کلید واژگان: تمدن نوین اسلامی، بنیادها، پیش نیازها، چالش ها، نظام اعتقادی اسلام
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 مقدمه
ش شـود و قابلیـت آن را دارد کـه دوشـادو    الملل قلمداد میدر عصر کنونی که تمدن به عنوان بازیگری نوین در روابط بین

المللی به ایفای نقش بپردازد، تمدن نوین اسلامی از رهگذر بازخوانی مجدد تمدن اسلامی با توجه به های بیندولت ها و سازمان

الملـل  مقتضیان زمان و مکان و بازسازی مفهومی و عملی نظام اعتقادی اسلام قابلیت آن را دارد که در دوران گذار در نظام بین

ه جدید قدرت جهانی بپردازد. نظر به اینکه اسلام نه محدود به مکانی خاص و نه مخـتص بـه طبقـه ای    آفرینی در هندسبه نقش

خاص است بلکه متعلق به تمامی بشریت با افقی وسیع است تا برادری انسانی را تحقق بخشد، تمدن نوین اسلامی که بـر نظـام   

تناسب با دنیای جهانی شده استوار اسـت، قابلیـت آن را دارد   های آن برای تحقق وظایف مختلف دینی ماعتقادی اسلام و آموزه

های ناشی از مجموعه اعتقادات اسلامی را فارغ از هرگونه تبعیض نژادی، قـومی و زبـانی تحقـق    ها و آیینکه دستورات، سنت

آنان فراهم مـی آورد   های قومی و نژادی، این امکان را برایبخشد. تمدن نوین اسلامی ضمن تحکیم اخوت و برادری همه گروه

های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی همکاری کنند و به توسعه زنـدگی فکـری و فرهنگـی خـود در     که با یکدیگر در زمینه

معتقد است که تمـدن نـوین   « وحدت در عین کثرت»روست که مقاله حاضر با تاکید بر نظریه سطح فراملی اقدام نمایند. از این

هـا و اقـوام مـورد عنایـت قـرار      های متنوع را با اهتمام به تکثر فرهنـگ ر بنیادهای قویم اسلامی روشاسلامی ضمن استواری ب

گیـرد. در بحـث دوم، بـه واکـاوی     دهد. بر این اساس، در مبحث نخست بنیادهای تمدن نوین اسلامی مورد مداقه قرار مـی می

هـای  شـود و در بحـث سـوم چـالش    الملل پرداخته مـی م بینآفرینی تمدن نوین اسلامی در نظانیازهای نقشاستلزامات و پیش

 شود.روی تمدن نوین اسلامی برای ایفای نقش فعال در دنیای کنونی مورد بررسی واقع میپیش

 

 مبحث نخست: بنیادهای تمدن نوین اسلامی

گاری آن با شرایط و مقتضیات لایه های درونی تمدن نوین اسلامی بر بنیادهای فکری و اعتقادی اسلام در عین اهتمام به ساز

زمان و مکان استوار است که اساس قدرت نرم را تشکیل می دهد. در این مبحث، پایه های تمدن نوین اسلامی مشتمل بر: دیـن  

گرا مورد واکاوی قـرار  پژوهی و تکثرپذیری وحدتاندیشی، خودباوری، غربمداری، خردباوری، تمدنباوری امت مدار، اخلاق

 گیرد.می

 مدارباوری امتدین -الف

هـا و اصـول آن   کننـده ریشـه  گذار تمدن اسلامی و تعیـین یکی از بنیادهای تمدن نوین اسلامی اعتقاد به اسلام به عنوان پایه

تواند موجب بازیابی شکوه جهـان اسـلام بـه عنـوان     است. اسلام به عنوان بنیاد یک تمدن جهانشمول، جهانگرا و خدامحور می

 Ideational)«قدرت معنـایی »و  (Power with)«قدرت با»، (Soft Power)«قدرت نرم»جهانی بر اساس شکوفاسازی  قدرت بالقوه

power)  دین شود. دین بنیاد بودن تمدن نوین اسلامی به این معناست که توحیدمداری و تاکید بر اصول اعتقادی مشترک و باور

ای و جهـانی بـه شـمار    مگرایی بین جوامع اسلامی در سطوح ملـی، منطقـه  به وحی به عنوان منبع اولیه دانش، موتور محرک ه

های جهانی در تلاش برای ایجاد تمـدنی جهـانی براسـاس    آید. تمدن نوین اسلامی با برخورداری از نگرشی جامع به چالشمی

های جهانی اسلام با توجه به ایدهالملل است که از هرگونه افراط و تفریط به دور باشد. درکی متوازن از نقش دین در روابط بین
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و رویکرد امت محور آن، تمدن نوین اسلامی خواستار احیا یا نوزایی دینی براساس پیوند سنت و مدرنیته است. در این رهگذر، 

توانـد موجـب تقویـت    آفرینی دین در متن جامعه و سیاست است، مـی اسلام تمدنی به عنوان رویکردی بالنده که معتقد به نقش

آرمـانخواهی  »هـا و واقعیـات براسـاس دیگـاه     تکارات از پایین به بالا در جامعه جهانی شود و با برقراری پیوند بـین آرمـان  اب

الملل به ایفای نقش بپردازد. افزون بر این، درک جامع از دین و توجه بـه کلیـه   به عنوان بازیگری نوین در روابط بین« بینانهواقع

ای وسـیع  المللی آن، قلمروی اقدام تمدن نوین اسلامی را گسترهای و بیناعی، محلی، ملی، منطقهسطوح فردی، خانوادگی، اجتم

الملل مستحق آن است که تصویری منصفانه از آن عرضه شود و منصفانه با آن رفتار شـود  می بخشد. بنابراین دین در روابط بین

 (Reese, 2015)و تصویری مثبت از آن ارائه شود. 

این، امت محوری را می توان بنیاد تمدن نوین اسلامی دانست. تلاش برای تحقق بخشیدن به امت اسلامی به معنای افزون بر 

استقرار جامعه جهانی مومنان بیانگر رویکرد جهان گرایانه اسلام و قلمروی فراملی ایده های جهانی اسلام است. امت بـه عنـوان   

هـای  کند و به مقابله با چـالش ه عنوان جامعه ای پویا که گذشته را بازتفسیر میجامعه مفسر و تحقق بخش آینده ای مطلوب و ب

شناسد. چنین جامعه معتدل، عقلانی پردازد، مسئولیت اخلاقی و عملی را برای یک جامعه نمونه و وسط به رسمیت میجدید می

قش دین در برقراری مصالحه، آشتی، بخشـش،  تواند نمحور به عنوان مدل جوامع چندفرهنگی،  چندقطبی و تکثرگرا میو ارزش

سازی در فضای عمومی به منصه ظهور برساند. ای و صلحروامداری، دوستی، مروت، گفتگو و انعطاف را براساس رویکرد رابطه

فقـی  تواند موجب تحقق جهانی متعلق به تمامی بشریت با ایابی ایجابی و نه سلبی استوار است، میچنین رویکردی که بر هویت

ای که ضمن گسترش برادری دینی و ترویج فرهنـگ همبسـتگی اجتمـاعی بـین     عادلانه برای تحقق برادری انسانی شود: جامعه

هـای  آمیز برای تبیین استدلالی هویـت و دیـدگاه  گذارد و از فرآیندهای مسالمتمسلمانان، به حقوق غیرمسلمانان نیز احترام می

 گیرد.خود بهره می

 مداریاخلاق -ب

سازی اخلاق اسلامی مطابق با نیازهای توسعه در جامعـه  تمدن نوین اسلامی اساس تصمیمات جامعه دینی را بر پایه نهادینه

دهد و برای برقراری نظام جهـانی  گرایی قرار میدینی، تقویت اصول و هنجارهای جهانشمول و ارتقای جایگاه اخلاق و معنویت

حرمتـی بـه معتقـدات    تکیه بر دستاورهای اخلاقی نظام اعتقادی اسلام است. پرهیز از بی نیز خواستار تکامل روحی و معنوی با

آمیز اختلافات از طریق گفتگـوی منطقـی و اخلاقـی بـا تکیـه بـر روح بـرادری و        وفصل مسالمتپیروان دیگر ادیان الهی، حل

و کرامـت بشـری، اهتمـام بـه همکـاری و      جویی، اجتناب از هرگونه هیاهو و ایجاد رعب و وحشت، احترام به حقـوق  حقیقت

ای امیدبخش را براسـاس  تواند آیندههمیاری و روامداری و تقواپیشگی و توصیه به حق و صبر و دوری از تفرقه و کشمکش می

 های اخلاقی نوید بخشد.  شیوه

ازی اخلاقی به جامعه جهانی اندتواند فرصتی جدید برای ارائه چشمهای معنوی اسلام میبه علاوه، تبیین جهانشمولی ارزش

مداری علاوه بر احترام به کرامت انسانی، توجه به سرشـت معنـوی بشـر،    از سوی تمدن نوین اسلامی به شمار آید. البته اخلاق

هـا و رفتارهـای   گیـری سنجی نیز استوار است، بدین معنـا کـه در موضـع   شناسی و موقعیتکمال جویی و آرمان طلبی بر لحظه

 گیرد.صلاح و مصلحت جامعه اسلامی نیز مدنظر قرار می مدار،اخلاق

می توان اذعان داشت که تمدن نوین اسلامی بر نقش آفرینی نوعی اخلاق جهانی و فراگیر استوار است کـه زبـان مشـترک    



 

97 

ق از آنجا کـه  ادیان الهی به شمار می آید و این رویکرد می تواند عامل وحدت بخش همه انسان ها به ویژه دینداران باشد. اخلا

آور هـای الـزام  دهد، اجماعی بنیانی را بر پایـه ارزش سلامت زندگی فردی و استقرار و دوام زندگی اجتماعی بشر را سامان می

های اخلاقی اسلام استوار های جهانی و ارزشها و ایدهتحقق می بخشد، زیرا که بر فرازمانی و فرامکانی و فرانژادی بودن آموزه

ای اخلاقـی را  نگری در باره ابعـاد و شـئون انسـان، منظومـه    رت دیگر، اسلام با ارائه الگوهای کامل تربیتی و جامعاست. به عبا

 (.42-17: 1311دارد که پاسخگوی شئون حیات بشری و حل معضلات معنوی آن است. )خسروشاهی، عرضه می

طرت بشر در آیات قرآنی به وضـوح بیـان شـده اسـت.     مدار آن با فهای اخلاقجهانی بودن دین اسلام و منطبق بودن آموزه

هایی از قبیل: دارا بودن قوانینی هماهنگ و منطبق با فطرت آدمی، نگاه جـامع و کامـل بـه    توان دارای ویژگیاخلاق دینی را می

، مـادی، قـومی و   ها و نفی تبعیض و برتری های نـژادی های جهان هستی و نیازهای بشری، تاکید بر برابری همه انسانهمه جنبه

 (.71-71: 1314زاده، پذیری و عبودیت غیر خدا دانست )افتخاری و ملکزبانی و نفی سلطه

مداری نیازمند ایجاد امنیت ذهنی همگانی و تلاش مسلمانان برای برقراری عدالت و البته اهتمام تمدن نوین اسلامی به اخلاق

دوستی، کمک به همنوع از هـر نـژاد و آیـین، تحمـل نظـر      مدارا، انسان استقرار اخلاق جهانشمول انسانی است. ترویج فرهنگ

عدالتی، به کمال رسیدن قـوای  مخالف و ترویج و تبلی  باورهای دینی با نرمش و محبت و خلق نیکو، نفی تبعیض و تحقیر و بی

بـه فضـائل اخلاقـی و صـفات      خلاقه و شایسته وجود آدمی در همه شئون، به فعلیت درآمدن استعدادهای انسان، آراسته شدن

سـاز  های معنوی و فرهنگی و تقویت روحیه ایثار و فـداکاری زمینـه  خدایی در مسیر وصول به مقام انسان متعالی، ترویج ارزش

ای که ضـمن جهـانی کـردن اخلاقیـات در جوامـع بشـری       شود، به گونهافزاری تمدن نوین اسلامی میهای نرمافزایش قابلیت

 آورد.لاق جهانشمول دینی در دنیای جهانی شده را فراهم میموجبات ترویج اخ

 ج( خرد باوری

خرد باوری را می توان مبنای عمده تقویت بنیه عقلی ایمان محور بشریت و موجبات احیای نقش حکمت اسلامی در جهـان  

ای امیـدبخش را  ساسی بشر آینـده کنونی دانست به نحوی که با تکیه بر عقلانی بودن دین و توانایی پاسخگویی آن به نیازهای ا

دهد. عقلانیت چندبعدی اسلام که بر توسیع دایره عقلانیت استوار است خواستار جایگزینی عقلانیت دینی چندبعدی بـه  نوید می

جای خردگرایی لیبرالیستی سودمحور و سوداگرایانه است. به عبارت دیگر، عقلانیت غربی یک عقلانیت خودبنیاد و ابزاری است 

با استفاده از ابزارهای مادی مانند حواس و تجربه و بر اساس تحلیل فایده گرایانه شکل گرفته است ولی عقلانیـت اسـلامی    که

دهد و غایت آن کسب سعادت و نه دسـتیابی بـه قـدرت    های دیگر شناخت چون وحی و اشراق را نیز مورد اهتمام قرار میراه

 است.

از عقلانیت غربی است. در اسـلام، عقلانیـت سـه سـطح     در اسلام بسیار گسترده تر باید توجه داشت که قلمروی عقلانیت 

شناختی یا غایی به معنای نگاه تمـدن اسـلامی بـه معـاد و     گیرد. عقلانیت معرفتشناختی، هنجاری و ابزاری را در بر میمعرفت

انسان و عالم وجود و نیز با خالق جهان و اهتمـام  ها در برابر خداوند در روز قیامت است. تنظیم رابطه بین پاسخگو بودن انسان

شود که همگان رفتارها و کردارهای خـود را بـا علـم بـه پیامـدهای      به مبدا و معاد و غایت خلقت در جهان هستی موجب می

 ـ   اخروی آن تنظیم کنند. عقلانیت هنجاری یا اخلاقی به معنای آن است که بـرای تحقـق ارزش   ای هـای مقـدس نبایـد از ابزاره

. به عبارت دیگر، در رفتار انسـانی بـرای دسـتیابی بـه     "کندهدف وسیله را توجیه نمی"نامشروع بهره گرفت زیرا که در اسلام 
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اهداف مورد انتظار و رسیدن به هدف مشروع باید از ابزارهای اخلاقی، هنجاری و مشروع و مبتنی بر اخلاق دینـی بهـره گرفتـه    

ها تاکید گردد. عقلانیـت ابـزاری بـر    مداری برای مدیریت زمان و فرصتر و عقلانیت و حکمتشود و در عین حال باید بر تدبی

گیرد. بـه  تر شکل میتر و قابل توجیهاساس محاسبات مادی برای کسب سعادت و ارتقای قدرت نرم از طریق روشی خردمندانه

ترین مسیر بـرای  ترین و آسانترین، کوتاهترین، پرفایدهنههزیفایده به لحاظ کم –عبارت دیگر، عقلانیت ابزاری به محاسبه هزینه 

گیرد. از ورزد. این نوع عقلانیت تحت دو نوع دیگر عقلانیت یعنی معرفت شناختی و هنجاری قرار میوصول به هدف اهتمام می

ورزد زیرا عقلانیت کید میشناختی، اخلاقی و ابزاری تاروست که تمدن نوین اسلامی بر انطباق و سازواری سه سطح معرفتاین

های فرهنـگ و  ترین مولفهتمدنی با دیگر جوامع و از بنیادی –ترین مبنای فهم دین و معیار تعاملات فرهنگی دینی موسع را مهم

 (.141-141و  17: 1313تمدن دینی می داند. )دهشیری، 

ین اسلام در عین نفی تحجر و تعصب استوار اسـت  گرایی و تفسیرگرایی از دین مبافزون بر این، خردباوری بر پذیرش تاویل

که بیانگر اهتمام تمدن نوین اسلامی به پویایی اجتهاد اصولگرایانه با توجه به شرایط و مقتضیات زمان و مکان، اهتمام به مصالح 

ت شـناختن اصـل آزادی   عامه مسلمانان، برخورد محترمانه با اختلافات به عنوان نتیجه پذیرش تعدد اجتهاد در اسلام و به رسمی

داند. چنین رویکردی که بر تقویت تفکر و تعقـل و قـدرت   ها و تنوع اجتهادها را امری طبیعی میبحث است که اختلاف دیدگاه

پردازی و نواندیشی دینی استوار نقادی و انتخاب در  عرصه تلاقی و تعاطی افکار و نضج فرهنگ آزاداندیشی، خردورزی، نظریه

 شود.ه تصویری منصفانه و ایجابی از دین میاست موجب ارائ

 د( تمدن اندیشی

تمدن اندیشی را می توان وجه معرفتی تمدن نوین اسلامی دانست که در عین فرهنگ مداری، بـر علـم بـاوری و نیازمنـدی     

در تثبیـت هویـت   تمـدنی  -فعالیت های تمدنی به پشتوانه های علمی و معرفتی تاکید دارد. اعتقاد به اهمیت قدرت نرم فرهنگی

ایجابی مسلمانان و صلح سازی و حل و فصل منازعات درون تمدنی در عین باور به کارکرد آن در تقویـت، تعمیـق و هـدایت    

بیداری اسلامی بیانگر اهمیت تفکر علمی و برنامه ریزی راهبردی تحول آفرین بر اساس اندیشه خلاق و سـازنده و انتقـادی در   

 تمدن نوین اسلامی است.

یاد تمدن اندیشی را شناخت مشترک جهان اسلام در باره عقلانیت، راهبردها ، ترجیحات و عقاید مسلمانان و نیز دیـدگاه و  بن

ذهنیت مشترک در باره مسائل درون تمدنی و وضعیت جهان برون تمدنی تشکیل می دهد. به علاوه، تاکید بر بازسازی فکـری و  

علمی و فکری مسلمانان و با بهره گیری از ابزارهای عقل، دانایی و علم مداری و اهتمام ترسیم نقشه راه با تکیه بر دستاوردهای 

به قدرت نظریه پردازی ناظر به مشکلات زمان و در باره موضوعات تحول پذیر موجب گشایش فرصت های جدید برای تبیـین  

رتباطی و عرضه پیام های جدید، جـذاب،  جهانشمولی ارزش های معنوی تمدن نوین اسلامی بر اساس بازنگری در روش های ا

 (Inayatullah, 2011: 103-117) معقول و عملی به جامعه جهانی می گردد.

( هویـت  (Diffusionاز دیگر سو، رویکرد تمدنی بر اساس تمدن آگاهی می تواند جنبه اجرایی نظریـه پـراکنش یـا اشـاعه     

تقویت جغرافیای فرهنگی اسلام با تکیه بـر اشـتراکات و پیونـدهای    اسلامی در عرصه جهانی به شمار آید به گونه ای که ضمن 

 "تاریخی و فرهنگی مسلمانان زمینه را برای تعامل با سایر مناطق در نظام کنونی بین الملل فراهم آورد و در چارچوب رویکـرد 

رصه افقی تعمیق و توسعه بخشـد و  روابط فرهنگی بین المللی تمدن نوین اسلامی را با سایر تمدن ها در ع "هم افزایی فرهنگها
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از این طریق با مشارکت در تصمیم گیری های بین المللی، نقش دین را در تاثیر گذاری بر روندهای جهـانی بـه منصـه ظهـور     

رساند. افزون بر این، توجه به فرهنگ و هنر متعهد با محوریت معنویت و معنا گرایی می تواند موجب تقویت ژئوکـالچر اسـلام   

 ه جهانی گردد.در عرص

 پژوهیه(غرب

تمدن نوین اسلامی معتقد است که نه غرب کل واحد است که بتوان آن را تماما نفی کرد و نه متناسـب بـا نظـام اعتقـادی     

پذیری باید در صدد شـناخت غـرب بـه عنـوان     ستیزی یا غربمسلمانان است که بتوان آن را تماما پذیرفت. بلکه به جای غرب

های اسلامی است و نه بـه معنـای انقیـاد در    جامعه جهانی برآمد. این رویکرد نه به معنای از بین بردن سنت واقعیتی موجود در

گرایی انتقادی و منفتح درصدد آن است برابر رویکرد مدرنیستی تمدن غرب است بلکه به معنای تعامل انتقادی با آن است. سنت

ای روشن بهره بگیرد تا نوعی مدرنیتـه آلترنـاتیو را   تاریخی خود برای ایجاد آینده گیری از ابزارهای انتقادی، از گذشتهکه با بهره

زدایی، پوزیتیویسـم،  به ارمغان آورد.  شایان ذکر است که سنت دینی در مقابل مدرنیسم )مبتنی بر اومانیسم، سکولاریسم، تقدس

گرایی و لیبرالیسم سیاسی و اقتصـادی( و نـه در برابـر    و اثبات گراییگرایی به تجربهگرایی، کاپیتالیسم، تقلیلماتریالیسم یا مادی

ای که مدرنیته قرار دارد. به عبارت دیگر، اسلام خواستار جایگزین مدرنیته ها به جای مدرنیسم یکسان انگار غربی است. به گونه

مـدنی دینـی و روشـنفکری دینـی در      سالاری دینی، جامعـه گونه که مردمتوان سخن از مدرنیته اسلامی به میان آورد. همانمی

چارچوب سازگاری اسلام و تجدد، قابل ارائه هستند. از این روست که تمدن نوین اسلامی بر پیکـار فکـری بـرای نشـان دادن     

شناسـی و  شناسـی، معرفـت  داری لجـام گسـیخته غربـی از رهگـذر اصـلاح هسـتی      اسلام به عنوان نظام آلترناتیو برای سرمایه

پژوهـی و  ود در غرب استوار است و با داشتن تحلیـل روشـن و مشـخص نسـبت بـه تمـدن غـرب، غـرب        شناسی موجروش

هـا و  کند. این مهم از طریق تعامل با دیگر فرهنـگ ستیزی میپذیری و غربشناسی را جایگزین دو رویکرد متعارض غربغرب

افزایـی  ن گفتگوی میان تمدنی اسـت کـه امکـان هـم    پذیر است. در پرتوی چنیها در فرایند گفتگوی جامع و فراگیر امکانتمدن

های مشترک در عین پذیرش تنوع و تکثر فرهنگی و تلاش آلها با رویکردی تکثرگرا برای ایجاد جامعه جهانی حول ایدهفرهنگ

 شود.برای یافتن اصول مورد توافق به منظور رقم زدن جهان آلترناتیو فراهم می

 خودباوری -و

تمدن نوین اسلامی، خودباوری مسلمانان به برخورداری از نقش فعال و سازنده در شکوفایی علوم و فنون یکی از پیامدهای 

نفس به امت اسلامی با یادآوری پیشینه مشـارکت  بشری در طول تاریخ است. تمدن نوین اسلامی خواستار بازگرداندن اعتماد به

تقلال فکری و فرهنگی مجددا قدرت و عظمت خود را بازیابند و عمق های علوم بشری است تا با تکیه بر اسمسلمانان در عرصه

کنـد و  آموزی عجین است، به جهانیان نشان دهند. این رویکرد نوعی خودباوری در مسلمانان ایجاد مـی پیام اسلام را که با علم

اعطـای خودبـاوری فرهنگـی و    هـای بـومی،   شود. تقویت آگاهی مسلمانان از ظرفیتموجب بازتولید سرمایه اجتماعی آنان می

ای، ترویج فرهنگ و تفکر استدلالی، از بین بردن خودباختگی در حوزه فکر و اندیشه، اهتمام بـه ایجـاد هویـت    استقلال اندیشه

ای، تقویـت  مستقل ایجابی، تقویت توان تعاملی و تبادلی دنیای اسـلام، اسـتقلال تفکـر نخبگـان فکـری و فرهنگـی و اندیشـه       

ی و معنوی، دگرگونی سازنده در بینش و نگرش مسلمانان و تکیه بر فرهنگ خودی و باورهای دینی و عقیدتی در های بومارزش

 شوند.زمره کارکردهای تمدن نوین اسلامی محسوب می
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مـا  »مداری جهان اسلام موجب پیشرفت مسلمانان براسـاس شـعار   های درونزا و اهتمام به استقلالتکیه مسلمانان به ظرفیت

و ایجاد فرهنگ تولید علم، ارتقای قدرت علمی و جرات علمی، پرورش و شـکوفایی اسـتعدادها، نفـی الگوپـذیری     « توانیممی

مدار، ارتقای روحیـه خودبـاوری، و   های دینهای علمی در چارچوب ارزشتقلیدی از فرهنگ غرب، ایجاد تحولات و پیشرفت

های علمی بومی، تقویت بنیه پژوهش و تعالی و رشد اقتصادی و علمـی  ظرفیتاتکا به نفس و اندیشه و اراده خودی، استفاده از 

شود و با برقراری بنیان و توسعه پایدار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جهان اسلام میجهان اسلام موجب پیشرفت درونزا و دانش

مرانی مطلوب در داخل، موجبات ایجاد یـک  روابط پایدار با دیگر جوامع بر اساس پایبندی به قراردادها و همزمان برقراری حک

 آورد.نظام اجتماعی تعامل گرا و توسعه محور را فراهم می

گیری از توانایی ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوکالچر جهان اسلام موجب تبدیل آن به قـدرتی عمـده   بهره

تواند با همگرایی و همپوشـانی منـابع، نقـش یـک     لحاظ سیاسی میای که به شود، به گونهدر عرصه نظام ژئوپلیتیک جهانی می

رسـاند. از  قدرت جهانی را برای خود بازتعریف کند و قابلیت و توانایی دسترسی خود به رهبری جهـانی را بـه منصـه ظهـور     

محـور  جـاد جامعـه امـت   رو، مسلمانان به جای فرافکنی مشکلات خود به دیگران باید درصدد پیشرفت درونزا برآیند و با ایاین

 (141: 1311نیا و زرقانی، های مشترک راه را برای آینده آلترناتیو هموار سازند. )حافظآلحول ایده

عزت و عدالت و با تکیـه بـر    هایی چون: استقلال،تمدن نون اسلامی از رهگذر بازتعریف فرهنگ اسلامی و اهتمام به آرمان

تواند باب خلاقیت اسلامی را براساس خودباوری بگشاید. این مهم نیازمنـد  رسانی میطلاعگیری و االگوی تفکر، آگاهی، تصمیم

پژوهـی و انفتـاح   مداری تمدن نوین اسلامی از رهگذر استکبارستیزی است. در واقع تمدن نوین اسلامی در عین غـرب استقلال

سازی فرهنگی و مقابله با استعمار فرانو است که نفرهنگی و یکساتعاملی در قبال تمدن غرب، خواستار نفی جریان تحمیلی تک

خواستار استیلای فکری بر جهان اسلام و استحاله فرهنگی آن اسـت. تمـدن نـوین اسـلامی در عـین برخـورداری از ویژگـی        

خطـی  کقطبی و تچندفرهنگی در درون، خواستار مقابله با رویکرد هژمونیک و یکسان انگارانه غربی برای ایجاد نظم جهانی تک

سـتیزی، استعمارسـتیزی و نفـی    گویند. به طـور کلـی، ظلـم   هایی است که تنها به زبان ظلم سخن میو درصدد مقابله با قدرت

دهد. در این رهگذر، خودباوری مسلمانان و وحدت پذیری سرلوحه رویکرد تمدن نوین اسلامی را تشکیل میگری و سلطهسلطه

الملل علیه مسـلمانان  های استعماری و صهیونیسم بینحساس تهدید مشترک از سوی قدرتتواند براساس ادرون تمدنی آنان می

گرایی و ابـاحی  های استکباری که خواستار استعمار فکری و فرهنگی جوامع مسلمان براساس ترویج مصرفشکل بگیرد. قدرت

رصدد تضعیف و تفرقه در جهان اسلام و تصـاعد  ای آن هستند و دمداری و کشتن خدا به تعبیر نیچهگری مفرط با تکیه بر انسان

اند، اجرای نظم نوین جهانی مبتنی بر تحمیـل  آمدههای قومی و سیاسی ناشی از رهگذر دامن زدن به تفرقه شیعه و سنی بربحران

یکـی دیگـر از    های اسـتکباری اند. بنابراین مقابله با قدرتها را وجهه همت خود قرار دادهسلطه هژمونیک غرب بر دیگر تمدن

 (.114: 1313دهد. )دهشیری، ابعاد خودباوری فرهنگی مسلمانان را تشکیل می

 گراتکثرپذیری وحدت -ز

بر این باور است که هـیچ اصـلاح اجتمـاعی جـز از طریـق       "وحدت در عین کثرت"تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اصل  

آید. بنابراین تمدن نوین هان اسلام یک سرمایه تمدنی به شمار میپذیرش تنوع و تکثر سلایق میسور نیست و تنوع موجود در ج

گرایـی، فـارغ از   پذیری، بر وحدت گرایی اخلاقی و عقلانی اسلام و احیای امت اسلامی براسـاس تقریـب  اسلامی در عین تنوع
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 تعبیر کرد. «وحدت پایدار»توان به های فرهنگی و سیاسی استوار است که از آن میقومیت، نژاد و جهت گیری

گرا بر این باور است که اختلاف بین مذاهب سیاسی نوعی تنوع و تکامل است نه تضاد. بـه ایـن   رویکرد تکثرپذیری وحدت

دهند. معنا که اعتقادات و تفکر مشترک، فرهنگ و تمدن مشترک و نظام اخلاقی مشترک بنیادهای وحدت مسلمانان را تشکیل می

بین « وحدت پایدار»درون تمدنی، سرزندگی کارکردی امت  و تحکیم برادری جهانی در پرتوی  به عبارت دیگر،  تقویت روابط

پیونـدی همگـان خـود را در تنـوع و تکثـر      پذیر است همانگونه که وحدت الهی در پرتوی وحدت کیهان و هممسلمانان امکان

های سیاسی در عین تاکید حکومتی و نوع نظام بیند. پذیرش وحدت در راهبردها و تکثر در روش هایجوامع انسانی متجلی می

آمیز و همگرایی و همنـوایی را میـان همـه    بر ابتنای حکمرانی اسلامی بر مشروعیت و مقبولیت مردمی نوعی همزیستی مسالمت

 ـ   مذاهب اسلامی به ارمغان می لامی آورد زیرا که بر توجه به نیازهای مشترک امت اسلامی و تقویت مناسـبات میـان مـذاهب اس

ها در جهان اسلام که دائم در حال شدن هستند، توجه به گفتگوهـای میـان نسـلی و    استوار است. بعلاوه، با توجه به تغییر نسل

آمیز رهنمون سازد و موجـب گسـترش   تواند جامعه اسلامی را به جهتی ایجابی و صلحایجاد زمینه تعامل میان پیروان مذاهب می

 (Mandaville & Silvestri, 2015: 1-13)ان مسلمانان شود. تقریب گرایی و رفع تخاصم می

عربیسم مشوب شده است، آن را از نگرش جهانشمول به گرایانه به دین که با ناسیونالیسم و پاندر عوض، رویکردهای تقلیل

تواند بـه عنـوان   دهد. لذاست که در صورت تکیه بر نقاط اشتراک فراقومی در جهان اسلام، دین مینگرش محلی فروکاست می

ای و جهانی عمل کنـد )سـیمیر و قربـانی    موتور محرک برای همگرایی های مختلف میان جوامع اسلامی در سطوح ملی، منطقه

 (121: 1311نشین، شیخ

 

 نیازهای شکوفایی تمدن نوین اسلامیمبحث دوم: پیش

اسـت مـواردی از قبیـل: هنجارسـازی، تعمـیم      گیری جهانی شایسـته  آفرینی تمدن نوین اسلامی در نظام تصمیمبرای نقش

گرایـی و معنـاگرایی،   های مطلوب در فرهنگ جهانی، تکیه بر قدرت معنوی و تقویت معنویـت های مشترک عینی و آرمانارزش

ی هاسازی و نظریه پردازی، نفی انگیزهآفرینی اندیشه اسلامی در عرصه گفتمانپیوند دین و سیاست، احیای هویت تمدنی و نقش

ای و تبیین جهانشمولی اسلام در همه ساحات زندگی بشر مـورد  قومی و نژادی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات مذهبی و فرقه

نیازهـای اجرایـی بالنـدگی تمـدن نـوین اسـلامی شـامل: توسـعه         شود که پیشگیرد لیکن در این مبحث تلاش میعنایت قرار 

 گیرد:ور و اهتمام به فضای مجازی مورد تاکید قرار محور، آموزش، همگرایی اعتدال محعدالت

 محورتوسعه عدالت -الف

ارزشی مطلق اما طریقی است. اصول عدالت قواعدی عینی، مطلق، عام « قرار دادن هر چیزی در جای خود»عدالت به معنای 

طرز رفتار آدمیان است. بنابراین عدالت  دارند که معیار درستی و نادرستیو فراگیر هستند و دریچه حقیقتی ماورایی را عرضه می

های انسـانی  آید اما طریقیت دارد چون از این طریق است که فضیلتالامری به شمار میدارای ارزش ذاتی است و حقیقت نفس

کـه   پیماید. در واقع، عدالت بر مدار اصول و مفاهیم فطری استوار است زیـرا شود و جامعه مسیر خیر و صلاح را میشکوفا می

رو، تمـدن نـوین   مفهوم مشترک انسانی است و ناشی از امور ثابتی است که در سرشت انسان به ودیعت نهاده شده است. از این

محـور  ای امـت کنی فقر برای برساختن آینـده اسلامی اساس توسعه را بر عدالت اجتماعی و نفی تبعیض نژادی یا قومی و ریشه
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 قرار داده است.

ای را رقم زند که مفاهیم خطی پیشرفت را بـا  الت محور است که تمدن نوین اسلامی قادر است آیندهدر صورت توسعه عد 

مفاهیم دوری توسعه در بستر زمان همبسته و همپیوند سازد، و رشد اقتصادی را با توزیـع اقتصـادی، تعـالی معنـوی و توسـعه      

ی شهروندان و تقویت جامعه مدنی برای پاسـخ دیـالکتیکی   های اساسسیاسی همگون و سازگار گرداند. توجه به حقوق و آزادی

آفرینی اسلام سیاسی و رعایت کرامت انسانی و ارتقای معنویت آگاهی و در نهایت رعایت اعتدال و توازن در جامعه آن به نقش

حیح در مناسـبات  محور است که موجب برقراری نوعی موازنه صیعنی دوری از افراط و تفریط ازجمله پیامدهای توسعه عدالت

 (Enayat, 1982:129)شود.مداری میسالاری و فضیلتاجتماعی براساس شایسته

 آموزش -ب

آمـوزی عجـین بـوده    نقش آموزش در بالندگی تمدن نوین اسلامی انکارناپذیر بوده است زیرا عمق پیام واقعی اسلام با علم

اساس اخلاقیات و اندیشه خلاق، سازنده و انتقادی، پیوند اخلاق پذیری مطلوب را برتواند زمینه جامعهاست. آموزش مناسب می

ای فراهم سازد که امت اسلامی بتواند آگاهانه جایگاه خود را بازباید. و مذهب در نظام آموزشی و تقدیم تربیت بر تعلیم به گونه

ی و شناساندن فرهنگ و تمدن اسـلامی  های منحصر به فرد فرهنگتوان یکی از راهکارهای انتقال هنجارها و ارزشآموزش را می

هـا، ایسـتارها و باورهـای    هـا، ارزش آلها، ایدهها، ادراکات، افکار، انگارهای که بر برداشتالمللی دانست، به گونهبه جامعه بین

 ها تاثیر مثبت گذارد.دیگر تمدن

تـوان در  مرزهای دانش، نقش آموزش را می با توجه به پیشینه و پیشگامی تمدن اسلامی در یادگیری و تحقیق و درنوردیدن

رشد درخشان و سریع تمدن اسلامی برجسته دانست. به ویژه آنکه از مسجد تا بیمارسـتان و از رصـدخانه تـا مدرسـه همـواره      

توانـد  مکانی برای یادگیری مسلمانان بوده است. در این رهگذر، پیوند نظام آموزشی مدرن و سنتی در کشورهای اسـلامی مـی  

ام ظرفیت آموزشی جهان اسلام را به منصه ظهور برساند. توجه به دانشگاه تمدن ساز به عنوان نهاد فرهنگی علاوه بر نهـادی  تم

پذیر را فراهم آورد کـه ضـمن دیـن    تواند زمینه تربیت نسل جدیدی از شهروندان مسلمان و مسوولیتآموزشی و پژوهشی، می

 یا حقیقت و با الهام از وحی الهی هستند.آگاهی خواستار احیای عقل بر اساس حکمت 

های علمی و آموزشـی بـه   در این رهگذر، شایسته است تمدن غربی مساهمت و مشارکت پیشین تمدن اسلامی را در عرصه

های دینی و علمی و دانش فنـی و تخصصـی،   گونه که مقتضی است تمدن نوین اسلامی با اتکا به آموزه رسمیت بشناسد. همان

معنا که از گذشته تاریخی برای رقم زدن رساند. بدینود را در برقراری پیوند میان گذشته، حال و آینده به منصه ظهور قابلیت خ

هـای  آینده ای روشن استفاده کند. تمدن نوین اسلامی با توجه به نظام آموزشی همپیوند بین مراکز علمی مدرن و سنتی و روش

توانـد بقیـه جهـان را تحـت تـاثیر قـرار دهـد.        ا عنایت به ماهیت جهانشمول خود میتدریس ابتکاری موجود در هر کدام و ب

تواننـد بـه   ها به تعامل علمی و آموزشی بپردازد. در این صورت اسـت کـه نخبگـان مسـلمان مـی     گونه که با دیگر تمدنهمان

کادمیک موجبات ارتقای قـدرت نـرم   تصویرسازی مناسب از تمدن نوین اسلامی همت گمارند و با اتکا به دیپلماسی علمی و آ

 جهان اسلام را فراهم آورند.

 محورج( همگرایی اعتدال

توان به معنای رعایت توازن و پرهیز از افراط و تفـریط در سـاختارها دانسـت. از    رویکرد اعتدالی تمدن نوین اسلامی را می
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( و از راه راست بـه عنـوان راه میانـه یـاد     143ه، آیه داند )سوره بقرمی« امت وسط»آنجا که قرآن کریم ویژگی امت اسلامی را 

انـد، مشـی   روی و اعتـدال در امـور قـرار داده   ( و پیامبر اکرم)ص( نیز سیره خود را بر میانـه 22کرده است )سوره قصص، آیه 

ری از قدرت منطـق و  گیحل اصولی و منطقی و اقدام سنجیده با تدبیر و تفکر و بهرهاعتدالی از رهگذر تلاش برای یافتن یک راه

تواند موجب ایجاد روابط جدیدی بر پایه فرهنگ توسعه و توسعه فرهنگـی و تولیـد   استدلال به عنوان منبع عظیم قدرت نرم می

هـا و  تکمیلی فرهنگافزایی و همالمللی شود. تاکید بر همهای جدید فرهنگی برای تنظیم قواعد و هنجارهای بینها و گفتمانایده

المللی نهادینه سازد تواند فرهنگ اعتدال و صلح را در سطح بینه مشترکات فرهنگی در عین احترام به تنوع فرهنگی میاهتمام ب

و زمینه تقویت فرهنگ تقریب بین مذاهب اسلامی را همزمان با تقارب با دیگر ادیان الهی فراهم آورد. در این رهگـذر، تـرویج   

هـای فکـری   های ارهاب و ارعاب و تکفیر و مبارزه با گـرایش گری و مقابله با جریاناطیشیوه تعامل با دیگران براساس نفی افر

سـازی  ای متعادل را از تمدن نوین اسلامی عرضه دارد و نقش مـوثری را در ذهنیـت  تواند چهرهافراطی، تندرو و تروریستی می

 المللی ایفا نماید.ایجابی نزد افکار عمومی بین

تمدنی و تقویت گفتگـوی مسـلمانان بـا    های درونبر منافع مشترک و متقابل و نهادینه سازی همکاری محوری با تکیهاعتدال

شود و زمینه انسجام و یکپارچگی تمدنی را یکدیگر موجب تقویت همگرایی جهان اسلام براساس بازیابی اصول مورد توافق می

جب گسترش همبستگی میان مذاهب اسلامی با یکدیگر و از بین محور در تمدن نوین اسلامی موآورد. همگرایی اعتدالفراهم می

 ای میان پیروان مذاهب اسلامی می شود.بردن خصومت و تعصبات فرقه

 اهتمام به فضای مجازی -د

ها در اثر فناوری ارتباطـات  تنیدگی نظام اطلاعاتی و ارتباطاتی در عصر جهانی شدن، انساندر دنیای کنونی با توجه به درهم

هـای هـم مطلـع    اند که بدون واسطه با یکدیگر سخن گویند، ارتباط برقرار کنند، از افکار و دیدگاهامکان را به دست آورده این

های نوین است که آنها را به سلاح موثر فرهنگی بدل کرده اسـت.  شوند و بر یکدیگر تاثیر گذارند. همین قدرت جادویی رسانه

هـا و هنجارهـای   گیری از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به تبیـین ارزش رد که با بهرهتمدن نوین اسلامی قابلیت آن را دا

المللی مبادرت کند. ارتباط معنادار تمدن نوین اسلامی با مخاطبانش و نفوذ معنوی و فکـری در آنـان بـه    اسلامی در جامعه بین

را در دنیـای  (Netizens)ای گیری شهروندان شبکهت شکلای که اقناع عقول و جذب مخاطبان را در پی داشته باشد، موجباگونه

پژوهی در فضای مجازی به عنوان فرآیندی ارتباطی بـا عنایـت بـه منـابع و     آورد. در این رهگذر، مخاطبجهانی شده فراهم می

 (433: 1371المللی از اهمیت خاصی برخوردار است. )حقیقت، نیازهای مختلف درون تمدنی و توجه به افکار عمومی بین

توانـد دو  محوری و قدرت نرم اسـتوار اسـت، مـی   ارائه اسلام به عنوان مدلی آلترناتیو که بر رحمانیت، تکثرپذیری، اجتماع

فضای واقعی و مجازی را به یکدیگر پیوند دهد و بذرهای جامعه کیهانی را در پهنه گیتی بگستراند. این مهم نیازمند اهتمـام بـه   

هـای  ت و افزایش تحرک و مشارکت در فضای مجازی با تکیه بـر اشـاعه باورهـای وحیـانی و ارزش    کثرت ارتباطات و مبادلا

توانـد بـا عملیـات    های ارتباطی خلاق و سازنده با مخاطبان است. تمدن اسلامی میها و مهارتگیری از روشاخلاقی و با بهره

المللی جهت ای به افکار عمومی بینای و ابزارهای نوین رسانهههای ماهوارگیری از فضای مجازی و شبکهویژه بهرهافزاری بهنرم

المللـی  هـای اجتمـاعی بـین   ساز به سازماندهی ادراک نخبگان سیاسـی و گـروه  دهد و با ترویج اسلام معتدل و عقلانی و تمدن

ی در جهت اقناع افکـار عمـومی   سازی تهاجمی علیه استکبار جهانی به سوق دادن فضای اطلاعاتبپردازد. در عین آنکه با انگاره
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ها و تصویرسازی مثبت، انتقال مـوثر پیـام، مـدیریت زمـان در     ها و اندیشهجهانی بپردازد. چنین رویکردی موجب تغییر ذهنیت

بـدیل  شـود. نقـش بـی   های نوین ارتباطی مـی پژوهی و فتح فضاهای آینده با توجه به ارتباطات مدرن و فناوریفرآیند مخاطب

سازی اجتماعی و فرهنگی و انتقال پیام تمدن نوین اسلامی و نمایاندن دستاوردهای علمی، اندیشگی، ی نوین در شبکههافناوری

گیری از آن موجب تقویت ظرفیـت  المللی فرصتی است که بهرهاجتماعی و سیاسی آن به نخبگان جهان در فراسوی مرزهای بین

 شود.تمدن نوین اسلامی در دنیای مجازی می

 

 های فراروی تمدن نوین اسلامیحث سوم: چالشمب

 –ایـدئولوژیک بـر رویکـرد تمـدنی      –توان حاکمیت رویکـرد سیاسـی   ترین چالش فراروی تمدن نوین اسلامی را میمهم 

 تواند ذهنی و نظریها هم میرساند. این چالشفرهنگی دانست که زمینه استفاده از ظرفیت فرهنگی جهان اسلام را به حداقل می

آفرینی تمدن نوین اسـلامی  سازد و نقشو هم عینی و عملی باشد که زمینه راهبردهای تقریبی و همگرایی درونی را تضعیف می

روی تمـدن نـوین اسـلامی    هـای پـیش  سازد. لذا شایسته است ذیلا چالشرو میهایی روبهالمللی را با دشواریدر معادلات بین

های آموزشی و شناختی متعارض مورد واکـاوی و  وازن از دین، تهاجم تمدنی غرب و نظامدرک نامت شامل: تفرقه درون تمدنی،

 امعان نظر قرار گیرد.

 تمدنیتفرقه درون -الف

دهنـد  تابند و حتی برخی در تکفیر دیگران تردیدی به خود راه نمیظهور مکاتب مذهبی متعدد که مباحثه با یکدیگر را برنمی

های مختلف شده است. تکیه بـر نقـاط افتـراق و    ها و اردوگاهها، فرقهت اسلامی و تقسیم آن به گروهمنجر به تقابل در درون ام

های هماهنگ و نبود راهبرد جمعـی از  تفاوت به جای اهتمام به نقاط اشتراک و وحدت نظر میان مسلمانان علاوه بر فقدان تلاش

ساز تفرقه درون تمدنی شده است. البته این ه فلسطین و داعش، زمینهسوی مسلمانان برای مقابله با مشکلات جهان اسلام، ازجمل

نفـوذ و  »هـای گونـاگون   تواند ناشی از جنگ نرم برونزا علیه جهان اسلام باشد کـه برخاسـته از رهیافـت   تمدنی میتفرقه درون

 های مذهبی و قومی در تمدن اسلامی است.برای ایجاد شکاف« شبیخون فرهنگی»و « استحاله

آمیز و تراژیک از اقدامات افراطی درک نامتوازن از دین: فقدان توازن در درک دین میان مخاطبانی که تصویری خشونت -ب

دارند، موجب بازنمایی نامطلوب از دین در جامعه جهانی به عنوان مروج افراطی گری و تروریسـم شـده اسـت. ایـن مهـم از      

 (Joanna Kulska, 2015)اند.مات افراطی را به نام خدا مرتکب شدهروست که افراد به ظاهر دیندار، یکسری اقداآن

 ,Thomas, 2005; Petito, Hatzopoulos)کنند،دینی می« نوزایی»یا « احیا»، «بازگشت»در حالی که برخی نویسندگان اشاره به 

2003; Fox2001)  موجود بوده است، امـا بـه تـازگی     اند که همیشهمبادرت ورزیده« واقعیتی نهفته»دیگران معتقدند که به کشف

 (Haynes, 2006:539)تر شده است.نمایان

هایی را ارایه دهند که توسط دین در عرصه در طول دو دهه اخیر ابتکارات متعددی صورت پذیرفته تا درکی متوازن از نقش

 (Appleby, 2000:122)است. آمیز آن عرضه شدهطلبانه دین کمتر از جنبه خشونتشود. گرچه فضیلت صلحجهانی ایفا می

ای گسترده بـه رسـمیت   که توسط اسکات اپل بای مطرح شده، به گونه(Ambivalence of the Sacred) « ابهام مقدس»مفهوم  

و جوزه کاسـانووا بـه ایـن    (Gopin, 2012:271-279)نامد می« خالق و نابودکننده صلح»شناخته شده است. مارک گوپین دین را 
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دین بدون تردید یک شمشیر دولبه است. امـا   (Casanova, 1994:4)کند.دین اشاره می« چهره ژانوس )دو چهره(» پدیده به عنوان

شود غالبا یکسـویه اسـت و   الملل ارائه میرسد که هر تحلیلی که در باره نقش های مختلف دین در عرصه روابط بینبه نظر می

حدودی مستغرب قلمداد می گردد. با وجـود ایـن، هنـوز چهـره دومـی از      شناسد تا رویکردی که عامل دینی را به رسمیت می

سازد تا منازعات لاینحل را حل وفصل سازان دینی را قادر میمحور وجود دارد که صلحگری مذهبی و نگاه جهانی ایمانفعالیت

روامداری که در علوم اجتمـاعی   نمایند. شایان ذکر است که بسیاری از مفاهیم غیرسیاسی از قبیل: مصالحه و آشتی و بخشش و

 های جهانی دینی ریشه داشته و به آن مرتبط است.طی دهه های اخیر توسعه یافته است بیشتر در دیدگاه

را بـه رشـته   « دین، بعد مفقود حکمرانـی »دوگلاس جانستون و سینتا سامپسون کتاب خود با عنوان  1114زمانی که در سال 

را کشف کرده بودند که برای مدتهای مدید وجود خارجی داشت گرچه تا آن زمـان درک نشـده   تحریر درآوردند آنان واقعیتی 

تری ارائه نشده بود. در زمان انتشار اثر مزبور، نقش دین و عوامـل دینـی در حـل    مند برای مخاطبان وسیعای نظامبود یا به گونه

سازی طی سالها یـا  ه محدودی از متخصصان دخیل در صلحمنازعات و بازسازی روابط بین جوامع در حال ستیز تنها برای گرو

 های اخیر شناخته شده بود.دهه

مردم بیشتری در سراسر جهان تشویق بـه نشـان    1111های دینی از دهه سازیاز صلح "های ناگفتهگزارش"از رهگذر بیان 

ی و منظر صاحبنظران قرار گرفت تا بر مقابله سازی دینی به تدریج در مرادادن چهره کمتر شناخته شده دین شدند. واقعیت صلح

مدار بر روابط میان دیـن و امـور جهـانی حکمفرمـا بـود.      با خشونت دینی تاکید بیشتری شود زیرا تا آن زمان گفتمان خشونت
(Hertog, 2012:12) 

توان اند که میرائه کردهدوگلاس جانستون و سینتیا سامپسون موارد متقاعدکننده بیشماری را از تعهد دینی در خدمت صلح ا

 گرایانه به سوی رویکرد دین مدار دانست.آن را نمایانگر گذار از رویکرد واقع

ای مورد تاکید قرار گرفته که بر پیچیدگی حضور دیـن در عرصـه   سازی دینی در هزاره سوم با انتشار آثار عمدهعرصه صلح

و صلح است. دو اثر عمده در این حـوزه نشـانگر توسـعه قلمـروی      جهانی تاکید دارد و بیانگر گرایش آن به دو طیف خشونت

و  (Appleby,2000)توسط اسکات اپل بای  "ابهام مقدس: دین، خشونت و سازش"یکی کتاب  (Hertog, 2010:1)مزبور هستند؛

 است.  (Gopin, 2000)"بین آدم و آرماگدون: آینده ادیان جهانی، خشونت و صلح»دیگری کتاب مارک گوپین با عنوان 

ای از ادبیات، کنکاش سازی دینی به عنوان یک قلمروی آکادمیک از طریق توسعه مجموعه، عرصه صلح2111تقریبا از سال 

 ,Hertog)های مجزا و واحدهای درسی خاص تجلی یافته است.صاحبنظران دانشگاهی، ایجاد مراکز تحقیقاتی، سازماندهی رشته

شـوند. از یکسـو، شناسـایی    سازی دینی توسط مراکز تحقیقاتی پیشرو عرضـه مـی  رباره صلحهای مجزا د، رشتههامروز (2010:1

ای است که به نقش دین در فضای عمومی به طور کلـی معطـوف شـده    قلمروی مزبور اساسا تا حدودی ناشی از توجه فزاینده

ی آنان بوده است. آگاهی رو بـه رشـد در   است. از سوی دیگر، این مهم نتیجه تلاش قابل توجه برخی بازیگران دینی و کارآمد

سازان دینـی و  مدت ضروری بوده است، منجر به توسعه روابط بین صلحباره اینکه چگونه بعد دینی برای برقراری صلح طولانی

هـای  های نظری و عملـی نزدیـک شـده اسـت. سـازمان     ای که به حل و فصل منازعات در عرصهغیر دینی شده است، به گونه

المللی و مراکز دانشگاهی که زمانی با موضوعات دینی فاصله می گرفتند یا دین را به عنوان پیشـران  های بیناد و سازماننهمردم

ای فزاینده جوامع و نهادهای دینی را به عنوان شرکای خود در عرصـه  به گونه (Hayward, 2012a: 1)کردند، خشونت قلمداد می
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تـر،  سـازی دینـی، آشـکارتر، اضـطراری    های اخیر ابتکـارات صـلح  کاترین هرتوگ در سالاند. به گفته سازی دخیل کردهصلح

 (Hertog, 2010: XV) اند.تر شدهشدهپرشمارتر و شناخته

اند و آن را به عنوان قلمروی تخصصـی  متمایز دانستهو فرد سازی دینی را به عنوان امری منحصر بهصلح اگرایانهمباحث معن

تر و رویکرد وسیع شالودهدین به عنوان همزمان،  (Matyok, Flaherty, 2014: 5)اند.قلمداد نمودهح و منازعه در حوزه مطالعه صل

در درون همزیسـتی   زمینه اسـتقرار صرفا به معنای فقدان جنگ نیست بلکه ، صلح مثبتبرقراری  مظهرای به منازعه و چند رشته

موجـود  معنـوی  سازد. بسـیاری از قلمروهـای   می پذیر تمامی جامعه را امکانتوسعه و بالمآل ایجاد یک نظم اجتماعی  وجامعه 

یک قلمروی مطالعـاتی میـان    به سازی دینیگیرند. صلحکنند و مطالب زیادی را از آن برمیسازی دینی میکمک به مطالعه صلح

 حوزه هایی از جملهشوند بلکه مید نمحدواست که به الهیات و فلسفه  یدیل شده است که دارای قلمروهای مشترکبی تا رشته

 (Hertog, 2010:8-9)گیرند.بر می درنیز های دیگر را ارتباطات و رشته، حقوق، روانشناسیی، شناسجامعه

روابـط   ، وعـدم خشـونت   ،صـلح  ،موضوعاتی ازقبیـل مصـالحه   .آمیخته شده استدراکنون مطالعات صلح با مفاهیم دینی 

جنبـه سـکولار بـه خـود      سپسنشات گرفته و  دینیمصالحه از سنت  مثال،به عنوان  .است دست نهایی از آمثال مسالمت آمیز

 (Van Antwerpen, 2008:25-47) است. پدیداریدر حال  یگرفته است. اکنون تغییرات پارادایم

 ـتواند پدیدهشود همچنین میقلمداد تواند بعد مفقود حکمرانی ین میداگر  ه مطالعـات صـلح و   ای به شمار آید که در عرص

تواند ین دیگر نمیدهایی وجود دارد که بیانگر آن است که استدلال ،انگاشته شده است اهمیت ها کمستیز بیشتر از دیگر واقعیت

ابراهیمی ریشه دوانده است و به ما توجـه   ادیان سازی نادیده انگاشته شود. راه به سوی صلح دربه عنوان عاملی عمده در صلح

 ,Matyok)سازی خود را توسعه بخشیده است.آموزد. اسلام به عنوان دینی که بر صلح تاکید دارد ابتکارات صلحرا می به دیگران

Flaherty, 2014:2)  
های کمیسیون ،افراد و نهادها، تواند از سوی بازیگران بومی و بیرونیسازی دینی میصلح، دیوید استیل یشناسگونه براساس 

گیـرد.  های دینی صـورت  های سیاسی و رهبران سیاسی دارای انگیزهرهبران دینی دارای انگیزه ،ادینیینهای بنسازما ،العادهفوق

-Sampson, 1997: 279)باشد  میانجیطرفدار و  گار،آموز ،مربی ،ناظر :املمی تواند شکنند که می های متعددی را ایفا آنها نقش

 (Haynes, 2011: 178-188)به عنوان بازیگران عمده فراملی به شمار آیند. جهانیکه در دو سطح محلی و به نحوی  (280

کننـدگان  تعقیـب »داننـد کـه بایـد    اعتقاد ایمانی خود را به عنوان افراد مومنی میبا برخورداری از انگیزه دینی  نقش آفرینان

. بنـابراین در  مـی داننـد  مین مقاصد معنوی تا برای لیتئومس در راستای ایفایآنها تعهد خود را  (Smock, 2001:2)باشند.« صلح

 شوند.سازی و برقراری روابط درگیر میهای صلحفعالیت

ی بیشتری را از خـود  دهایی که دیپلماسی سنتی از محدودیت برخوردار است کارآماقدام در عرصهبرای محور بازیگران دین

تـا   های منازعـه عمـل کنـد   فطر بینار سازد و به عنوان واسط برقر مودتتی و ستواند دیپلماسی دواند. دین بهتر میبروز داده

 (Riccard, 2013: 12).را فراهم آورد گفتگو و انعطاف  ،ستیودزمینه تحقق 

 در ایـن فرآینـد، رهبـران دینـی محلـی      .باشـد (Bottom-Up Initiatives)کننده ابتکارات از پایین به بالا تواند تقویتین مید

 ـکارآم .رین هستندفآنقش هسـتند کـه    یدی آنها ناشی از جایگاهی است که در جوامع خود دارند. اغلب آنان افراد دینی محترم

آنـان  شـوند.  به عنوان افراد معتبر و قابل اطمینان و معتمد قلمداد می آنانشناخته شده در جوامع خویش هستند.  یدارای جایگاه
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 (Little, 2007:5)یم هستند.سه مردمدرک آلام در که  به شمار می آینداز جامعه  عضوی

  ،پرسنل ماهرتر  ،ع بیشترنابدارای م کومتهاهای اعتقادمحور معتقد است که آنان در مقایسه با حمادلین آلبرایت درباره سازمان

 (Albright, 2007:77) تجربه و تعهد بیشتر و موفقیت بیشتر در برقراری مصالحه هستند.

 ـ کـه    ،بوده است یناشی از بعد دین دتا سازی عممنازعه و صلح در عرصه حل و فصلبعد فرهنگی  اهمیت ت نـرم  دربـر ق

 ـبنیادی برای صلح وارهبازسازی روابط همبه منظور  (Relational Approach)ایاست. یک رویکرد رابطه تاکید داشته  یسازی دین

 ,Cox, Philpott)نـد. در پـیش گرفتـه ا  دم بوده است زیرا این راهی است که بسیاری از ادیان نسبت به افراد و روابـط بـین مـر   

2003:31-40) 

 رتصـوی برآمده از است که بیشتر  درک نامتوازن مخاطبان غیر مسلمان از دین پیش روی تمدن نوین اسلامی چالش ترینمهم

طرنشـان سـاخته   بای خااپل تگونه که اسکااند. همانبه نام خدا مرتکب شدهدینداران که  استآمیز و تراژیک اقداماتی خشونت

شـود. گزارشـگران و مفسـران گـاهی     می نمایاندهین بازدای از مشکل آن است که چگونه بخش عمده سومهزاره  غازاست در آ

ای به گونه ندی  (Appleby, 2000:122) انگارند.سازان را نادیده میصلح معنوی فعالیت هایهای جنبه های دینی و اوقات انگیزه

 در به نام کسانی که نهکنند و به نام دین اقدام به کشتن دیگران می شود کهبه کسانی عرضه میبیشتر توجه  عطفکننده با گمراه

 قلمـداد لملـل  انقش دین در روابط بـین  ناشی ازدینی و تروریسم را  ی گریآنان بیشتر افراط .کنندمی راه برقراری صلح تلاش 

در سیاست جهانی بـه جـای اینکـه منبـع مشـکل      موجود حل مشکلات ان راهدین به عنو و شناخت آنان در باره کنند. دانشمی

های صورت گرفته توسط بازیگران دینـی  فعالیت در بارهتوان مردم را سرزنش کرد که داد شود غالبا محدود است. البته نمیلمق

 ـآمیـز دا امات خشـونت یشتر شـاهد اقـد  بآنها که سازی آگاهی چندانی ندارند زیرا در عرصه حل و فصل منازعه و صلح ش و ع

هـا بایـد تشـویق    هم محافل دانشگاهی و هم رسانه  ،شود. با وجود اینهای جهانی عرضه میاند که توسط رسانهبوکوحرام بوده

وجـود   منـدی های انگیزه کنند همزمان افراد و سازمانآنکه داعش و بوکوحرام اقدام به کشتارهای وحشیانه می ه رغمشوند که ب

بـه   سایر انسان هاهای خود را برای حفظ زندگی کنند و زندگی خود یا زندگی خانوادهبه حفظ زندگی مردم کمک می دارند که

 (Lederach, 2014: 17-28)اندازند.خطر می
 

 تهاجم تمدنی غرب -ج

رهبـری در   هاختدموکراسی، آزادی فردی و اقتصاد بازار آزاد نوعی تصویر خودس :دکترین اساسی هتمدن غربی با تکیه بر س

 علاوه بـر هراسی را ها موجی از اسلامو تبلیغاتی رسانه سیاسیبرساخته است و با دستکاری  خطی راقطبی و تکنظم جهانی تک

جلوه دادن تصویر اسلام و تحمیـل هژمـونی خـود در    مشوه به راه انداختن جنگ اقتصادی و فرهنگی علیه جهان اسلام با هدف 

 ـ   ،اه انداخته است. در این رهگذرالمللی به رجامعه بین موجـب   متمدن غربی با تعرض به مسلمانان از طریق تقویـت صهیونیس

ها بین ( نظریه برخورد تمدن77-112: 1311نیا، ورزقانی، بندی دنیای اسلام در برابر دنیای غرب شده است. )حافظتقابل و صف

خـود معتقـد    یغرب با ادعـای جهانشـمول   فکریاستوار است که نظام اسلام و غرب در اندیشه ساموئل هانتینگتون بر این باور 

هـا و  ترین نوع دستاورد بشری است و مـدعی اسـت کـه نظـام    های تمدن غربی پیشرفتهآلها و ایدهارزش  ،هااست که فرهنگ

وایی تهـاجمی اسـت   گردند. این ادعا دارای محتی غرب سرنوشت نهایی بشریت قلمداد میعنهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتما
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داند که برای که بر خودبرتربینی و اعتقاد به برحق بودن خود استوار است و پیامد آن این است که تمدن غربی خود را مجاز می

ها دلار مبادرت ورزد. این بـه معنـای   صرف میلیون باکنترل و اشغال   ،تسلط :گسترش دستاوردهای خود به کلیه ابزارها ازجمله

دهد که کند و به خود حق میینیسم اجتماعی قلمداد میو دارومدن غربی خود را تمدن اصلح در فرآیند تنازع بقا آن است که ت

 :ها را در فرآیند گزینش طبیعی خاموش و حذف کند. ریشه برخورد واقعی در وجود دو تفکر جهانشمول نهفته استدیگر تمدن

ی با برخورداری از نظام اعتقادی جهانشمول که پیام قرآنی را خطـاب بـه   تمدن اسلام .تمدن غربی و دیگری تمدن اسلامی یکی

تـوان  دارد در قبال توسعه جهانشمول تمدن غربی ایستاده است. چنین تقابل دو تفکر جهانشمول را میتمامی جهانیان عرضه می

 (Huntington, 1993: 22-49) ت.نسک منازعه معاصر دادیالکتیبنیاد 
 

 متعارض و شناختیی های آموزشنظام -د

جهان اسلام شده است. نظام و شناختی نظام آموزشی  درگرا موجب تعارض ل دو نوع نظام آموزشی نوگرا و سنتعامعدم ت

گـرا فاقـد توانـایی    گیری اخلاقی است. در حالی که نظـام آموزشـی سـنت    آموزشی نوگرا فاقد هرگونه رهنمود دینی و جهت

های ناشی از زندگی در دنیای جهانی شده است. نظام آموزشی نوگرا صرفا دانش عینی ولیتئسسازی جامعه برای پذیرش مآماده

هد ایمانی به عبنیان است که مبتنی بر تگرا دانشی ترکیبی و ارزشگرای آن است. در حالی که نظام آموزشی سنتدر معنای تقلیل

و از اصول مبتنی بر وحی و معنـای جهانشـمول آن اسـت و     درک جهان است. نظام آموزشی نوگرا خواستار انقطاع از پیشینیان

نیسم را فاقـد اصـول   رگرا مدنظام آموزشی سنت در حالی کهداند محوری میتجلیات دینی و الهی را در تعارض با اصول انسان

ظام آموزشـی قلمـداد شـد.    ریزی نتواند بنیانی برای پایهثبات است که نمیقدر متغیر و بی نآکه طبیعت بشر  راچداند؛ ثابت می

ن درمضافا آنکه آموزش م ،یا دارای اصول پایدار باشدو تواند از سطح بشری فراتر برود بنابراین یک شیوه فکری مدرنیستی نمی

و در حال نابودن کردن بشریت به نـام بشـریت اسـت. در    منجر می شود  انسانیت به تهی شدن ،با تکیه بر بوروکراسی آموزشی

و نه صرفا به عنوان ابزاری برای یـادگیری حقـوق و    شناخت گرا  وحی را به عنوان منبع اولیهیشمندان مسلمان سنتاند  ،مقابل

 دارنـد. مدار را موجب معنا بخشیدن به زندگی انسان محسوب مـی دانند و آموزش ارزشاخلاق مرتبط با زندگی فعال بشری می

بط با وحی و فطرت بشری است. اما معتقدان به تذیرفته است اما این عقل مریک اندیشمند مسلمان قدرت عقل را برای دانستن پ

هم وحی و هم الهام فکری را به عنوان ابزار دانش  . آناننظام آموزشی نوگرا معتقد به استقلال عقل از وحی و الهام فکری هستند

اند تا نوعی سازگاری بین دو نظام آموزشـی  همسلمان درصدد برآمد و احیاگران برخی اصلاحگران  ،کنند. در این رهگذررد می

مدار در آموزش و مدرنیته به به این ترتیب که اسلام به عنوان محتوای ارزش د،مدرن برقرار سازننظام آموزشی و  اسلامی سنتی

 گیرند.ح نظر قرار میمطمآموزشی  و شیوهروشی شناخت عنوان سبک 

 

 گیرینتیجه
محـوری و  عـدالت  :هـایی چـون  د که تمدن نـوین اسـلامی از رهگـذر احیـای ارزش    با عنایت به آنچه گذشت مشخص ش

  ،هـای مشـروع  دی کرامـت انسـانی و آزا    ،عـزت نفـس  بـه  اهتمام نبه، پایدار و درونزا، توسعه و تعالی هم جا  ،ریستگعدالت

د کـه بلـوک تمـدنی واحـدی را     را دار قابلیـت آن محور ین مدار و عدالتد ،محورتوسعه اخلاقخودباوری و استقلال گرایی، 
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 بحـران  :برای حـل معضـلات جامعـه بشـری ازجملـه     و فراگیر اسلامی با نگاهی جهانشمول نوین تمدن  ،دهد. در واقعتشکیل 

داند و بر این اعتقاد است که بحران بشریت در جهان مدرن ناشـی از  های اسلام میحل آن را عمل بشریت به آموزهراه ،معنویت

عصر مـدرن آن اسـت کـه بـیش از حـد بوروکراتیـک و        انسانهای اخلاقی و وحیانی است. مشکل زندگی آموزهدور بودن از 

 زدایی علاوه بر خدازدایی منجر شده است. به انساندر کشاکش مدرنیسم و پسامدرنیسم سالار است و فن

در شیوه زندگی انسان معاصر اسـت کـه   های مادی و معنوی انسان خواستار توازن جنبه تمدن نوین اسلامی ضمن اهتمام به 

 انسان ساز را جایگزین خدامحوری "مقدسخودخواهی "گرایانه اومانیسم نگاه تنگ و تقلیل وگرایی سکولار البته با شیوه انسان

 نظر افکندن انسان به سرشت وجودی خـویش و   ،اعتقاد به جهان غیب  ،است. چنین شیوه زندگی مستلزم تدبر در طبیعت نموده

فشـردن   یترقی و پویا،  ضمن پامبه عنوان تمدنی   ،دوستانه با همنوعان خویش است. تمدن نوین اسلامیارتباط همدلانه و نوع

ی وانسـان کـار  ه نگارد بلکه تمدن بشری را باهای مختلف را نادیده نمینگهرفهای ها و ایدهدیدگاه، رامت انسانیکبر احترام به 

  ،چار تحول و گاه دگردیسی شده است و باید به جای مقابله با حرکت این کاروان یا همراهـی بـا آن  داند که در گذر زمان دمی

رسد کـه  پذیر برگزیند. با وجود این، به نظر میستیز و غربراهکار تعامل نقادانه را از طریق برقراری توازن بین دو دیدگاه غرب

آفـرین  های متعددی در فرآیند تاریخ بشری نقـش شته است بلکه تمدندر طول تاریخ بشریت وجود ندا یان تمدنوهرگز یک کار

ست نیاز به ترسیم نقشه راهی دارد خه نلهواند. بنابراین تمدن نوین اسلامی در که در طول زمان دچار فراز و فرود شده اند بوده

هـای  ار است. در زمـره چـالش  وو دانایی استعقل  رازاب تکیه برهای برونزا با های درونزا و مقابله با چالشکه بر شناخت ظرفیت

هراسـی اشـاره   گری و اسـلام اباحی ، طفرگرایی مترویج مصرف  ،توان به تلاش امپریالیسم غربی برای استعمار فکریبرونزا می

ها و د تباینجهان اسلام با وجو ،جامعه جهانی قلمداد کند. در مقابلدر دای خودخوانده صخود را به عنوان تنها  هیاهویکرد تا 

هـای  نظرهای سیاسی میان دولتفرد است که اختلافهای مذهبی و سیاسی مسلمانان بیانگر یک هویت واحد و منحصربهتفاوت

هـای  تمدنی پویاسـت کـه ضـمن نفـی نظریـه      رگذاشود. اسلام پایهاسلامی مانع از وحدت آن در سطوح مردمی و تمدنی نمی

 ،هـای جهانشـمول خـود   قابلیت آن را دارد که از طریـق ارزش    ،داری لجام گسیخته غربیهگرایانه و سکولاریستی سرمایمادی

های متنوع و با هویت امت اسلامی و شکوه گذشته تمدن اسلامی را به منصه ظهور رساند و با فراهم آوردن فضایی برای دیدگاه

شناسی موجـود در غـرب   شناسی و معرفتستیهی اصلاح اندیشی به عنوان وجه معرفتی تمدن آگاهی، زمینه را براتکیه بر تمدن

بخـش اسـلام،   براساس اصول اطمینانو همبسته سازی آن با نظام آموزشی سنتی فراهم آورد و با بازتعریف نظام آموزشی مدرن 

بـه درکـی   ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تنظیم کند تا جامعـه جهـانی   هاهایی را متناسب با معیارهای اسلامی در قلمروروش

 دین و معنویت نایل آیند. ،مشترک از جایگاه اخلاق

اسلامی در عـین تکثرپـذیری    انسجام، کاربست دیپلماسی وحدت اسلامی از جایگاهی محوری در دستیابی به در این فرآیند

تمـدن نـوین   شایسته است برای تحقق راهبرد وحدت در میان امت اسلامی در چارچوب  بدین منظور،است.  برخوردارفرهنگی 

باط هماهنگ و منسجم بین علمای اسـلام چـه در   تیعنی برقراری ار سازیشبکه  نخست: اسلامی سه اقدام عمده صورت پذیرد:

. دوم: اندیشی و تبادل نظـر بـین نخبگـان جهـان اسـلام     فضای واقعی و چه در فضای مجازی و نیز برگزاری جلسات منظم هم

عات برای رساندن ارتباطات و اطلا جمعی و جریانوسایل ارتباطو ها گیری از رسانهرهبه از رهگذرسازی سازی و جریانفرهنگ
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المللی و سوم؛ کادرسازی که این مهـم از طریـق آمـوزش نسـل     به افکار عمومی بین و جهت دهی پیام اسلام به گوش جهانیان

در نظام آمیز ش برای گنجانیدن مفاهیم وحدتبرای آموزش پیروان خود در مسیر وحدت و نیز تلامسلمان جوان و تلاش علمای 

نیازمند در درون تمدن اسلامی این مهم   ،آمیز در کتب دینی قابل تحقق است. بعلاوهو پرهیز از بیان مطالب تفرقهآموزشی سنتی 

هـا و جامعـه   رسانههای مرجع، های همسال، گروهتعالیم خانواده، گروه بتواند بینیک ابرسیستم فرهنگی است که  نهادینه ساختن

 .و در روند مناسبات بین المللی مستلزم اتخاذ رویکرد تمدنی تعاملی است پیوند و انسجام برقرار سازد

هان اسلام و ج، تحکیم هویت فرهنگی مدنیو ت یرهگذر معرفی ارکان هویت اصیل دیناز تمدن نوین اسلامی بر این اساس، 

  ،افـزاری نـرم  قدرتای و های رسانهبازسازی و توسعه ظرفیت  ،لطه و استعمار فرانوسازی ایجابی در عین تقابل با نظام سهویت

هـای  کارگیری همـه توانـایی  ه ب  ،جانبه آموزشیهمه جامع وریزی برنامه  ،های تمدنی حوزههای علمی با دیگر تقویت همکاری

پـردازی،  و نظریـه  "بینانـه آرمـانخواهی واقـع  "س اسـا  بر های متعادل و متوازن اتخاذ سیاست  ،فکری و فرهنگی جهان اسلام

روانشـناختی جامعـه    -ادراکـی ند به تصحیح محیط تواافزاری و تولید علم در سطح جهان میورزی و تقویت جنبش نرماندیشه

 .بپردازد یالمللبین

 ل زیر صورت پذیرد:رسد که برای تقویت تمدن نوین اسلامی باید تحولی مفهومی و عملی در پنج سطح تحلیبه نظر می

برقراری ارتبـاط بـا همنوعـان    به   مدار، احسان  و سطح تحلیل فردی که هر فرد با دیگران براساس اخلاق شایسته ،نخست

 گمارد.همت می

و بازرگانی و تحکیم روابـط دوسـتی و    هنگیاساس همکاری فر مسلمان بر وامعسطح تحلیل اجتماعی که بر تعامل ج ،دوم

 ند.کمودت تاکید می

تکمیلـی  افزایی و هـم های مختلف براساس همها و فرهنگکه بر تبادل اندیشه میان تمدنفرهنگی  -یسوم، سطح تحلیل فکر

 ورزد.فرهنگی تاکید می

های خود پای به خواست ملت سیها و اهتمام رهبران سیاها با ملتچهارم، سطح تحلیل سیاسی که بر ضرورت تعامل دولت

 فشاردمی

 ها بر مبنای منافع کل بشریت تاکید دارد.المللی که بر ضرورت تعامل تمدن اسلامی با دیگر تمدنسطح تحلیل بینو پنجم، 

 ،فراگیـری  ،های منحصر به فرد تمدن نـوین اسـلامی کـه مشـتمل بـر فطـرت انسـان       سطوح تحلیل فوق با توجه به ویژگی

هـا  ن اسلامی در ورای مرزهای محلـی و مسـتقل از دولـت   نویتداوم و پویایی است موجب افزایش نقش تمدن   ،چندمرکزیتی

الملل به افزایش تعاملات علمی و دینـی و فرهنگـی جوامـع    ین در روابط بیندشود. چنین روندی با افزایش اهمیت سیاسی می

شـود.  غربـی مـی   انجامد که خود موجب تعامل فکری و فرهنگی اندیشمندان و نخبگان جهان اسلام با یکدیگر و نیز با تمدنمی

اعتقادات و تفکر  :بخش جهان اسلام ازجملهبر پایه عناصر مشترک و وحدت جمعی های هماهنگ و اتخاذ راهبردتلاشهمچنین، 

بـرادری جهـانی و    ،بر پایه مشترکات تاریخی و فرهنگـی و اعتقـادی  پایدار مشترک، نظام اخلاقی مشترک، روابط درون تمدنی 

ای سـاز تحقـق آینـده   تواند زمینـه می گفتگومنطق گیری از قدرت کلام و نیت و بهرهلاد و عقرپایه خمحور و بر مداری امتدین

 "فرهنگی یافزایهم"و با رقم زدن  الملل در حال گذار کنونی شودآمیز برای جهان اسلام در نظام بینامیدبخش، ایجابی و صلح
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